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 چكيده
كردن خانواده به كانوني براي رشد و تعالي افـراد بايـد بـه زنـان      براي تبديل. شوند زنان محور خانواده محسوب مي

ائل مهمي كه در سلامتي زنـان بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد احسـاس تنهـايي و علـل و          از مس. اهميت بيشتري داد
گيـري   عنوان نمونه با استفاده از نمونـه  سال شهر شيراز به 65تا  19نفر از زنان  413حدود . هاي آن است همبسته

س تنهايي و سرماية ك، احسارنامة دينداري گلاك و استا پرسش. اند اي انتخاب شده مرحله اي چند اي و خوشه طبقه
دهد كه نمرة كل دينـداري و ابعـاد    نتايج اين تحقيق نشان مي. گويان تكميل شد فرهنگي، اجتماعي از سوي پاسخ

هاي فرهنگي اجتماعي موجب كاهش احساس تنهايي اجتماعي  آن موجب كاهش احساس تنهايي عاطفي و سرمايه
هاي بيشـتري در اختيـار    ترند و زناني كه سرمايه و رواني قوي زناني كه ديندارترند از نظر عاطفي. شود در زنان مي

زنان شاغل تحصيلات و سـرماية بـالاتري از زنـان    . ترند و احساس تنهايي كمتري دارند دارند از نظر اجتماعي فعال
و احساس تنهايي عاطفي در زنـان شـاغل   . غيرشاغل دارند؛ بنابراين، احساس تنهايي اجتماعي بسيار كمتري دارند

ها بهروزي رواني و اجتمـاعي بـه    توان ديد كه اشتغال زنان براي آن غيرشاغل تفاوت معناداري نداشت؛ بنابراين مي
  .آورد همراه مي
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  مقدمه
د دارد و هيچ انساني نيست كه به دليل از دست تمايل براي صميميت از زمان تولد تا مرگ وجو

ماهيـت انسـان   ]. 26[شـود   انسان با نياز به ارتباط و صميميت متولد مـي . دادن آن تهديد نشود
نياز به تعلق داشـتن در انسـان يـك    ] 12[از نظر باميستر و ليري . طور طبيعي اجتماعي است به

ايـن نيـاز   . شـود  فردي مي نات و رفتارهاي بيندهد و باعث افكار، هيجا انگيزة اساسي را شكل مي
. فردي مثبت، پايدار و مهم است شامل تمايلي فراگير براي ايجاد و حفظ حداقل چند ارتباط بين

نتيجـه در بـرآوردن    انـد و در  بخش با ديگران نـاتوان  افرادي كه در برقراري و حفظ روابط رضايت
كننـد كـه خـود را بـا      وميتـي را تجربـه مـي   نياز تعلق داشتن مشكل دارند، احتمـالاً حـس محر  

  ].26[دهد  نشان مي» احساس تنهايي«
خانواده يكي از واحدهاي اجتماعي مهم در هر جامعه است كه خوشبختي و بدبختي جامعـه  

كـردن خـانواده بـه كـانوني      براي تبديل. شوند زنان محور خانواده محسوب مي. در آن ريشه دارد
ها توجه جدي داشـت و توجـه بـه زنـان      د به زن و شوهر و روابط آنبراي رشد و تعالي افراد باي

از مسائل مهمي كه در سلامتي زنان بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد احسـاس       . اهميت بيشتري دارد
با توجه به نرخ پايين اشـتغال زنـان در كشـور و نـرخ پـايين مشـاركت اجتمـاعي        . تنهايي است

توانـد موضـوع    رسد احسـاس تنهـايي مـي    ، به نظر ميهاي داوطلبانه شهروندان ايراني در سازمان
با توجه به تعريف احساس تنهايي احتمالاً رابطة وثيقي ميـان سـرماية اجتمـاعي و    . مهمي باشد

، سرماية اجتمـاعي در ايـران   ]6؛ 3؛ 2؛ 1[به گواه تحقيقات گذشته . احساس تنهايي وجود دارد
وريـت خـانواده و خويشـان نزديـك تعريـف      بيشتر از نوع سرماية اجتماعي سنتي است و بـا مح 

طور سنتي با محوريت خـانواده همـراه اسـت، بررسـي رابطـة       شود و از آنجا كه نقش زنان به مي
عـلاوه،   بـه . هـا درخـور توجـه اسـت     ميزان سرماية اجتماعي زنان و ميـزان احسـاس تنهـايي آن   

جـد سـرماية اجتمـاعي    توانـد مو  صورت نظري و تجربي مـي  دينداري يكي از منابعي است كه به
اجتماعات ديني عـلاوه بـر اينكـه كـاركرد مشـاركتي دارنـد، پيونـدهاي اجتمـاعي ايجـاد          . باشد
با توجه به اينكه تقريباً در همة جوامـع،  . كنند كه قاعدتاً بايد احساس تنهايي را كاهش دهد مي

توانـد نقشـي در    يسؤال اين است كه آيا دينـداري م ـ  1همچون ايران، زنان از مردان ديندارترند،
كاهش احساس تنهايي بازي كند؟ اين تحقيق كوشيده احساس تنهايي را ميـان زنـان شـاغل و    

                                                        
 ينداريل دك ةشده، نمر يريگ اندازه ينداريان دزيران انجام شده و در آن ميه در اك يقاتيتحق همةدر  باًيتقر .1

مثال  يه براكنوشته شده است  يادين موضوع هم مقالات زين اييتب يبرا. زنان از مردان بالاتر بوده است
  :ردكموارد اشاره اين توان به  يم

 ياپي، پ3، ش 24ة دور ،شناسي كاربردي جامعه، »ينداريت و ديجنس« .)1392( يتق كي،ارم آزاد؛ فاطمه ي،ريمدـ 
  .14ـ1، ص 51

- Collett J. and LIzardo O. (2009). “A power control theory of gender and religiosity”, 
Journal of scientific study of religion” 48 (2): pp 213-231. 
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ها و همچنين  غيرشاغل مقايسه كند و رابطة آن را با سرماية اجتماعي و فرهنگي در دسترس آن
  .ميزان دينداري بسنجد

  هاي پيشين  مروري بر پژوهش
و  يافسـردگ  يزانم افزايش باعث يسخت اقتصاد يطكه شرا نشان دادند ]28[همكاران  لمپرز و

و  يسـتي كه سطح مناسـب بهز  اند كرده يانب ]29[ و همكاران يوكمپن. شود يم يياحساس تنها
 ةو رابط ـ يـت كـودك بـا حما   يو آموزش ـ يليتحص ـ يـت خوب سلامت و موفق يتوضع ي،اقتصاد

  .با والدين با احساس تنهايي رابطه دارد يكنزد
 تجربـه  را تنهـايي  كه احسـاس  سالمنداني داد نشان] 43[ايزيكويتس  و تراستينمطالعة وين

 كردنـد  گـزارش ] 22[همكـاران   و دانـگ . بودنـد  گرفتـه  رهاشدگي قرار و غفلت مورد كردند مي
 تنهـايي  احسـاس  ميـزان  بـا  سالمندان از بيش چهار برابر بالا تنهايي احساس ميزان با سالمندان

  .بودند گرفته ارقر مورد سوء رفتار پايين
اند كه سازوكارهاي متفاوتي براي توضيح تـأثيرات   دريافته] 17[كاسيوپو، هاكلي و برنتسون 

ـ  شناختي اندركارند و فرايندهاي آسيب مدت و بلندمدت تنهايي بر بهروزي و سلامتي دست كوتاه
. انـد  متفـاوتي هـاي فيزيولوژيـك    شـوند، پيامـد نظـام    شناختي، كه به دليل تنهايي آغاز مـي  روان

كنند، اما افراد  اند كه افراد تنها و غيرتنها با ديگران شبيه به هم تعامل مي ها دريافته همچنين، آن
شـان   نتيجه، راحتي و حمايت كمتري از شـبكة اجتمـاعي   تري دارند؛ در تنها كيفيت تعامل پايين

طـة احسـاس تنهـايي و    در بررسي سازوكارهاي راب] 15[كاسيوپو و همكارانش . كنند دريافت مي
كاسـيوپو و  . كنـد  سلامتي مـرتبط مـي  اند كه تنهايي را به  سلامتي چهار سازوكار ممكن را يافته

دهـد كـه    نتايج نشان مـي . اند رابطة بين تنهايي و افسردگي را نيز بررسي كرده] 20[همكارانش 
سـالان   افزايـي بـراي كـاهش بهـروزي در بـزرگ      توانند اثر هـم  هاي افسردگي مي تنهايي و نشانه

  .تأثير قرار دهند را تحتها  سال داشته باشند و سلامت جسمي و رواني آن سال و كهن ميان
هاي جنسيتي در احساس تنهايي و رابطة آن بـا   در دو مطالعه تفاوت] 40[استوكس و لوين 

دانشـجو بـا ميـانگين     303ها در مطالعـة اول، كـه در آن    آن. اند شبكة اجتماعي را بررسي كرده
مقيـاس تـراكم    سال در نظر گرفته شده بود، اندازة شـبكة اجتمـاعي را بـا اسـتفاده از     29سني 

در مطالعـة  . انـد  شـد، سـنجيده   شبكه، كه در آن تعداد ارتباطات بين اعضاي شبكه مشخص مـي 
سال در آن شركت داشتند، كيفيت روابط داخل شـبكه را بررسـي و    46تا  17نفر  143دوم، كه 

 نتايج تحقيق نشان داد مردانـي . اند ميزان نزديكي روابط بين هر دو عضو شبكه را مشخص كرده
هم رابطه داشتند و با مجموعة همگني از دوستان در ارتباط بودنـد، كمتـر احسـاس     كه بيشتر با
كه تراكم روابط در شبكه رابطـة كمـي بـا احسـاس تنهـايي در زنـان        حالي كردند؛ در تنهايي مي

داد كه زنان و مردان استانداردهاي متفـاوتي در ارزيـابي ميـزان احسـاس      نتايج نشان مي. داشت
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كار برده  مردان معيارهاي گروهي بيشتري در ارزيابي احساس تنهايي خود به. ي خود دارندتنهاي
  .و زنان بيشتر بر كيفيت روابط تأكيد كرده بودند

هـا   آن. انـد  هاي جنسيتي در احساس تنهايي كار كرده نيز روي تفاوت] 13[بوريس و پرلمن 
دسـت   ده از كدام مقياس احساس تنهايي بهمجموعه دادة موجود را با توجه به اينكه با استفا 39

در بيشـتر مواقـع تفـاوت     UCLAنتـايج نشـان دادنـد كـه مقيـاس      . بندي كردند اند، دسته آمده
دهد، اما اگر تفاوت جنسيتي وجود داشته باشد، نمرة مردان را بـالاتر نشـان    جنسيتي نشان نمي

هـا فـرض    آن. گيرنـد  لاتري مـي زني، زنـان نمـرة بـا    برچسب كه در مقياس خود حالي دهد؛ در مي
 117هـا   براي آزمون اين فـرض آن . اند كه علت اين تفاوت نمره، فرايندهاي اجتماعي است كرده

هـا   نفر را كه افراد تنهايي بودند و فقـط در جنسـيت تفـاوت داشـتند در نظـر گرفتنـد و بـا آن       
كنند امـا زنـان بيشـتر     ميشان را بيشتر انكار  رسيد كه مردان تنهايي به نظر مي. مصاحبه كردند

شان اقرار كنند، زيرا پيامدهاي منفي اعتراف بـه تنهـايي بـراي زنـان      احتمال دارد كه به تنهايي
فاكتورهـاي شخصـيتي و مـوقعيتي را كـه احتمـالاً در ايجـاد       ] 37[اسميت و نـولز  . كمتر است

زن مـذهبي   70هـا   آن. اند زن استراليايي بررسي كرده 153احساس تنهايي نقش دارند در ميان 
نتـايج نشـان داده   . دانستند مقايسه كردنـد  زني كه خود را به هيچ گروه ديني وابسته نمي 83با 

  .كه زنان مذهبي احساس تنهايي عاطفي بيشتري نسبت به زنان ديگر داشتند
تحقيقي انجام دادند و رابطة سن، دينداري و سرماية اجتماعي ] 27[لاودر، مامري و شاركي 

نتـايج  . سال بوده اسـت  18افراد بالاي  جامعة آماري تحقيق. اس تنهايي را بررسي كردندبا احس
اين تحقيق نشان داد كه احساس تنهايي بيشتر در ميـان مـردان و افـرادي كـه باورهـاي قـوي       

  .برد كاري احساس تنهايي را بالا مي شود و بي مذهبي ندارند ديده مي
كند افـراد مـذهبي در مقايسـه بـا افـراد       ده و بيان ميهايي استناد كر به پژوهش] 18[كامر 

پندارنـد، كمتـر احسـاس تنهـايي      توجه به خود مي غيرمذهبي و كساني كه خداوند را سرد و بي
زاي  ها در برابر عوامـل تـنش   آن. شوند و كمتر به بدبيني، افسردگي و اضطراب دچار مي كنند مي

  .كنند كمتر به خودكشي اقدام مي مقابله وبهتر  ،از بيماري گرفته تا جنگ ،عمدة زندگي

  بيان نظري
ايـن مطالعـات   . آغاز شـده اسـت   1950هاي دهة  مطالعات علمي دربارة احساس تنهايي از سال

و بعــد از آن مطالعــات جــدي ] 30[پزشــكي و پرســتاري آغــاز شــد  هــاي روان ابتــدا در حــوزه
 1990ـ ـ1980ن مفهـوم بـه دهـة    امـا اوج توجـه بـه اي ـ   . شناختي دربارة آن انجـام گرفـت   روان
آينـدها و   هـاي مختلفـي بـراي درك احسـاس تنهـايي ارائـه شـده و پـيش         گـردد و مـدل   مي باز

هاي درمان آن مـورد توجـه    پيامدهاي آن در شرايط شناختي و رفتاري انسان بررسي شده و راه
حـال حاضـر    مطالعات علمي دربارة اين موضـوع در ]. 40؛ 38؛ 24؛ 21؛ 19؛ 13[اند  قرار گرفته
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؛ 16[انـد   خصوص سـالمندان، مـورد توجـه بـوده     هاي مختلف اجتماعي، به هم ادامه دارد و گروه
  ].27  ؛20؛ 17

كننـد كـه    تعريـف مـي  » تجربـه ناخوشـايندي  «صـورت   پرلمن و پپلو  احساس تنهايي را به
 دهد كه شبكة روابط اجتماعي فرد از نظر كمي و كيفـي نقـص مهمـي داشـته     هنگامي رخ مي«

شـود تعريـف    اما امروزه تعريفي كه در تحقيقات بيشتر از آن سود برده مي]. 31ص  ،32[» باشد
تنهـايي وضـعيتي اسـت كـه وقتـي      «: ارائه شده است 1987گيرولد است كه در سال  جونگ دي

يـك رابطـه   ) كيفـي / كمي(قبول فقدان  شود كه فرد در موقعيت ناخوشايند و غيرقابل تجربه مي
هايي اسـت كـه در آن تعـداد رابطـة موجـود كمتـر از        اين وضعيت شامل موقعيت .گيرد قرار مي

هـايي كـه در آن    طـور موقعيـت   همـين . شـود  چيزي است كه مطلوب يا قابل قبول انگاشته مـي 
  ].120ص  ،19[» دهد صميميتي كه فرد خواستار آن است رخ نمي

ذهنـي اسـت و ثانيـاً    اي  شـود كـه احسـاس تنهـايي اولاً پديـده      از اين تعاريف مشخص مـي 
شناختي از توازن بـين كميـت و كيفيـت      منفي و ناخوشايند است و نتيجة يك ارزيابي  اي تجربه

البتـه مفهـوم   ]. 486، ص20[روابط موجود و استانداردهاي شخص از يك رابطة مناسـب اسـت   
شـده   هـا و تحقيقـات زيـادي    تر از اين بوده و باعث بحث هاي آن پيچيده احساس تنهايي و علت

هاي متفاوت، سـازوكارهاي شـناختي، احساسـي يـا ذهنـي مختلفـي را بـراي آن         رهيافت. است
علاوه بر اين، ديدگاه فرهنگي دربارة احساس تنهايي رابطـة بسـتر اجتمـاعي    . دهند پيشنهاد مي

هـاي   يـك از رهيافـت   تحقيقـات موجـود از هـيچ   . كنـد  فرهنگي را با احساس تنهايي بررسي مي
دهند كـه ابعـاد    بعدي را نشان مي اي چند كنند، بلكه پديده ور كامل حمايت نميط شده به مطرح

  ].18ص ، 39[احساسي، وجودي و شناختي دارد 

  ييانواع احساس تنها
از نظـر او تنهـايي مثبـت    . در قرن هجدهم بين تنهايي مثبت و منفي تمايز قائـل شـد   1زيمرمن

امـروزه  . شـود  ، مراقبه و ارتباط با خدا انجـام مـي  تنهاييِ داوطلبانه است كه معمولاً با هدف تفكر
بـه  . گويند مي 2»خلوت شخصي«هاست و اين نوع تنهايي را  اهداف تنهايي داوطلبانه بيش از اين

احسـاس  . زا نيسـت  اين معنا كه تنهايي مثبت آثار منفي احساس تنهايي ندارد و بنابراين مشكل
در  3ويـس . شـود  فرد با ديگـران مهـم تعريـف مـي    تنهايي منفي فقدان يا نامناسب بودن ارتباط 

كه از فقدان شخص صميمي يا دلبسـتگي نزديـك عـاطفي     4بين احساس تنهايي عاطفي 1973

                                                        
1. Zimmerman 
2. privacy 
3. Weiss 
4. emotional loneliness 



  1394 زمستان، 4، شمارة 13، دورة توسعه و سياستزن در   530

تـري از   كه از فقدان گروه بـزرگ  1شود و احساس تنهايي اجتماعي حاصل مي) همسر يا دوست(
حاصـل  ) مسـايگان دوسـتان، همكـاران و ه  (ارتباطات يا درگير نشدن در يك شـبكة اجتمـاعي   

  ].486، ص 20[آيد، تمايز ايجاد كرد  مي
. توانند تنها باشند يا نباشـند  تحقيقات نشان داده كه افراد با هر اندازه از شبكة اجتماعي مي

ممكـن اسـت   «كنـد كـه    روكاچ اشـاره مـي  . يكي نيست 2»بودن تنها«واقع، احساس تنهايي با  در
باشد و تنها باشـد بـدون اينكـه احسـاس تنهـايي       شخص احساس تنهايي كند، بدون اينكه تنها

. بنابراين، رابطة احساس تنهايي با اندازة شبكه اجتماعي فرد سـاده نيسـت  ]. 29ص   ،35[» كند
از سوي ديگر، تنهايي عاطفي با احساس طردشدگي و درماندگي همراه است و با آغاز يك رابطة 

توانـد   اعي از سوي خانواده و دوستان نميشود و حمايت اجتم يابد يا حل مي صميمانه كاهش مي
احساسات، عواطف و هيجانـات نيـز   ]. 487ص  ،20[از دست دادن فرد مورد علاقه را جبران كند 

احساس تنهايي بـه مشـكلات روانـي ماننـد اضـطراب      . اي با احساس تنهايي دارند رابطة پيچيده
بـا سـلامت فيزيكـي ماننـد      همچنـين، . افسردگي و رفتارهاي مرتبط با خودكشـي ارتبـاط دارد  
هاي قلبي و عروقـي نيـز مـرتبط اسـت و      كاهش كاركرد سيستم ايمني، كمبود خواب و بيماري

  ].39[دهد  خطر آلزايمر را افزايش مي

  كنندة احساس تنهايي هاي تبيين رهيافت
  شناختي رهيافت روان) الف
هـا   ايـن مـدل  . ه اسـت شناختي و اسـتانداردهاي فـرد تمركـز كـرد     هاي شناختي بر ادراك  مدل

دانند به اين ادراك كه روابط اجتماعي فرد به استانداردهاي مـورد   احساس تنهايي را پاسخي مي
بررسـي كـرده و    3»نـاظر درونـي  «ها احسـاس تنهـايي را از ديـد     اين مدل. نظر او نرسيده است

صـورت عينـي    هبنابراين، گرچه دو فرد ممكن است ب. كنند را لحاظ نمي 4»ناظر بيروني«ديدگاه 
كنـد امـا ديگـري     الگوي مشابه روابط اجتماعي داشته باشند، ممكن است يكي احساس تنهـايي  

توانـد بـا تغييـر اسـتانداردهاي ذهنـي       گويد اين فرد مـي  اين رهيافت مي. مشكلي احساس نكند
وجـود   اسـتانداردهاي ذهنـي بـراي روابـط اجتمـاعي از دو راه بـه      . احساس تنهايي را حذف كند

تجربيـات كـودكي   ]. 138، ص31[ 6هاي اجتماعي و دوم مقايسه 5اول تجربيات گذشته : آيند مي
توانند بـا   اين استانداردها مي. دهند بستگي و ميزان رابطة اجتماعي را شكل مي استانداردهاي دل

                                                        
1. social loneliness 
2. being alone 
3. insider 
4. outsider 
5. past experience 
6. social comparisons 
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  علاوه در رهيافت به. درماني فردي يا گروهي و فرايندهاي سازگاري تغيير كنند سن، تجربة روان
هـاي   ، ويژگـي )روابط صميمانه و وسعت گروه فرد(هاي شبكة اجتماعي  ناختي، توصيف ويژگيش

و همچنـين جنسـيت يـا    ...) بـودن، اضـطراب و   عزت نفس، ميـزان خجـالتي  (شخصيتي و فردي 
  .سلامت جسماني مورد توجه قرار گرفته است

تحقيقـات  . اسـت  مورد توجه  شبكة اجتماعي و كميت و كيفيت روابط آن يكي از موارد مهم
توانـد در بهـروزي جسـمي، روانـي و      نشان داده كه تأثيرات حمايتي يـك همسـر صـميمي مـي    

اگـر  . اقتصادي زنان و مردان مؤثر باشد، اما وجود همسر هميشه سـپر احسـاس تنهـايي نيسـت    
اينجاسـت كـه نقـش    . گيـرد  همسر حمايتگر نباشـد، فـرد در معـرض تنهـايي عميـق قـرار مـي       

گـو در خـانواده بـا فرزنـدان     و ارتبـاط و گفـت  . شود تر مي اعضاي خانواده مهم بخش ديگر انسجام
شود پيوستگي زندگي حفظ شود و احساس تعلق بـاقي   سال و خواهران و برادران باعث مي بزرگ
 اي تعلق منـافع بـه شـبكه   . شناختي شناخته شده است نقش دوستان نيز در بهروزي روان. بماند

هـاي قابـل    تواننـد پشـتوانه   دوستان مي. ايي اجتماعي را كاهش دهدتواند ريسك تنه تودرتو مي
هاي رسمي و  علاوه بر اين، شركت در سازمان. اعتمادي باشند و احساس تنهايي را كاهش دهند

هاي داوطلبانه مـردم را در   هاي ديني و سازمان مشاركت در فعاليت. غيررسمي نيز اهميت دارند
گونـاگوني روابـط   . گيـرد  كند و جلوي احساس تنهايي را مي ميو دلبستگي ايجاد   كنار هم جمع

شان تنها از خانواده تشكيل شده بيشـتر   افرادي كه شبكة ارتباطي. دهد نيز تنهايي را كاهش مي
  ].490ـ488، ص20[در معرض تنهايي هستند 

هـاي پـايين    مهـارت . هاي شخصيتي و احساس تنهايي نيز بررسي شده اسـت  ارتباط ويژگي
بيش از همه، رابطة عـزت نفـس و احسـاس    . طي ممكن است به احساس تنهايي منجر شودارتبا

تواند هم علت و هم معلول احساس تنهـايي   عزت نفس مي. تنهايي مورد تأكيد قرار گرفته است
) طلاق يا مرگ همسر يا دوسـت يـا اعضـاي خـانواده    (وقتي از دست دادن يك رابطة مهم . باشد

جديد ايجاد » خود اجتماعي«فرد بايد مفهوم جديدي از خود و يك  باعث احساس تنهايي شود،
كند و عزت نفسـش   كند كه با شرايط جديدش انطباق داشته باشد و گاهي احساس شكست مي

» خـود «هايي از  شود كودكان مدل علاوه، فقدان روابط مهم در كودكي باعث مي به. آيد پايين مي
، 31[هـا مضـر اسـت     نفس و سازگاري اجتماعي آن عزت در دنياي اجتماعي ايجاد كنند كه براي

  ].148ـ146ص
پـذيري   چـون زنـان و مـردان جامعـه    . جنسيت در ميزان و نوع احساس تنهايي مـؤثر اسـت  

مردان معمـولاً بـراي حمايـت عـاطفي و     . ها متفاوت است متفاوتي دارند، احساس تنهايي در آن
اي دارند كه ارتباط با همسـر   ازهاي رواني پيچيدهاند، اما زنان ني اجتماعي به همسرانشان وابسته

كنـد و بـه همـين دليـل زنـان نيـاز بـه روابـط دوسـتي صـميمانه بـا             كاملاً آن را برآورده نمـي 
هـاي دوسـتي صـميمانه     زناني كه فاقد ايـن شـبكه  . جنس خود دارند خويشاوندان و دوستان هم
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وضـعيت سـلامتي نيـز در    . كنند ش ميهستند معمولاً درجات بالاتري از احساس تنهايي را گزار
) واقعي يـا ذهنـي  (معمولاً كساني كه وضعيت سلامتي خوبي ندارند . احساس تنهايي مؤثر است

اند كه پزشكان و كـادر درمـاني بـه     كاسيوپو و همكارانش دريافته]. 491ـ490، ص20[تنهاترند 
. كننـد  راقبتي بهتري ارائه ميافرادي كه تنها نيستند در مقايسه با افراد تنها خدمات پزشكي و م

افـراد تنهـا نسـبت بـه     . كنـد  علاوه تنهايي فرايندهاي ترميم و بازسازي در بدن را ضعيف مـي  به
هـا در طـول زمـان روي هـم جمـع       اين استرس. كساني كه تنها نيستند استرس بيشتري دارند

  ].73ـ71، ص 17[اندازد  كند يا زودتر از ديگران از پا مي ها را بيمار مي شود و آن مي

  هاي اجتماعي و فرهنگي تفاوت) ب
. دهد كه فرهنگ بر ميزان و نـوع احسـاس تنهـايي مـؤثر اسـت      فرهنگي نشان مي تحقيقات بين

ها بر انديشة مردم دربارة اندازة بهينة شبكه و وظايف و تكاليف اعضاي خـانواده   هنجارها و ارزش
فردگرا متفاوت است، چون حساسيت به طرد گرا و  هاي جمع احساس تنهايي در محيط. اثر دارد

انـد   تحقيقـات نشـان داده  . كند اجتماعي و مقدار واقعي طرد و تنهايي در اين دو محيط فرق مي
كه مردم امريكاي شمالي نسبت به مردم اروپاي شرقي و جنوبي احساس تنهايي بيشتري دارنـد  

  ].19 ، ص39؛ 49، ص20[چون فرهنگ امريكاي شمالي فردگراتر است 
عـدالتي   واسـطة ايجـاد احسـاس بـي     از سوي ديگر، نابرابري اجتماعي در سطح كلان نيز بـه 

بستر نابرابري و فرديـت در جامعـه اعتمـاد را كـاهش و     . اجتماعي بر احساس تنهايي مؤثر است
 1ويلكينسـون . كنـد  نتيجه بهـروزي را كـم مـي    دهد و در احساس محروميت نسبي را افزايش مي

ميـر بـا    و هـاي اقتصـادي اجتمـاعي و سـلامتي و مـرگ      ارتبـاط بـين نـابرابري    دريافته است كـه 
گـري شـده و بـه     فرايندهاي شناختي مقايسـة اجتمـاعي و احسـاس محروميـت نسـبي واسـطه      

عـلاوه بـين ميـزان نـابرابري در سـطح ملـي و احسـاس فقـدان عـدالت           به. انجامد افسردگي مي
تـري بـه    كه ساكنان مناطق محروم اعتماد پـايين  تيصور اجتماعي و اعتماد، رابطه وجود دارد؛ به

حـال،   ايـن  بـا . كنـد  قـدرتي را ايجـاد و تقويـت مـي     اعتمادي احساس بي دولت و مردم دارند و بي
كـه   طـوري  توان در نظرية كلـي شـناختي قـرار داد؛ بـه     هاي فردي و موقعيتي را مي كننده تعيين

هـا نيـز بـه نوبـة      كنـد و آن  ي شناختي وصل ميهاي اجتماعي و اقتصادي را به فرايندها نابرابري
  ].495؛ ص20[افزايند  پذيري مردم در برابر تنهايي و طرد اجتماعي مي خود به آسيب

هاي مختلف احسـاس تنهـايي را    هاي احساس تنهايي، جنبه ساندربي با بررسي همة رهيافت
  .در يك مدل جامع گرد آورده است

زمان بـا   هاست، اما هم اي متفاوت از ديگر تجربه تجربه عنوان يك پديده، احساس تنهايي، به«
هـا، احساسـات و    ايـن واكـنش  . ها و احساسات تركيب شده اسـت  ها، علت اي از واكنش مجموعه

                                                        
1. Wilkinson 
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شوند كه احساس تنهـايي را بـه عنـوان     هاي فرهنگي راهبري مي ها، با ساختارها و موقعيت علت
توان با گشـتالت   نابراين، احساس تنهايي را ميب. كند يك فهم خاص و فردي از پديده معرفي مي

دسـت   تنهايي درك كوچكي از احساس تنهايي به اي از فاكتورها درك كرد كه هريك به مجموعه
  ].21 ، ص39[» كنند هم فهم كاملي از اين پديده ايجاد مي دهند، اما با مي

  .است ساندربي همة موارد مرتبط با احساس تنهايي را جمع كرده  ،1در شكل 

  
  هاي مختلف تجربة احساس تنهايي از ديد ساندربي جنبه. 1شكل 

  سن
ساختار و 

 يها تيموقع
  يفرهنگ

  فردگرايي
فاصله با خانواده و 

  دوستان
  دين

ساختار و،سن
  هاي فرهنگي موقعيت

  فردگرايي
خانواده و فاصله با 

  دوستان
  دين

منابع احساس 
  تنهايي

  نداشتن شريك زندگي
نداشتن دوستان 

  نزديك
احساس تفاوت با 

  ديگران
  جايي زيادجابه

  مشكلات سلامت روان
/ افسردگي/ اضطراب

/ رفتارهاي خودكشي
رفتارهاي ضعيف 

  تنظيمي  خود

هاي احساس تبيين
  تنهايي

  فقدان صميميت
  شناختي ناهمخواني

يشان به جامعة پاسخ پر
  مدرن

فقدان روابط عاطفي يا 
 اجتماعي

 واكنش به احساس تنهايي
تلفن / ورزش/ تفكر/ گريه

خريد / زدن به يك دوست
  رفتن

 مشكلات جسماني
كاركرد ضعيف سيستم 

  ايمني
  خوابي كم

  هاي قلبي عروقي بيماري
  آلزايمر

  تنزل قواي شناختي

 راهبردهاي سازگاري
  تأمل و پذيرش

  و ادراكرشد فردي 
  شبكة حمايت اجتماعي

  گزيني و طرد دوري
  دين و ايمان
  افزايش فعاليت

 افزايش علاقه به خود

انواع
  مختلف تنهايي

 احساس تنهايي
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هـا و سـاختارهاي ممكـن فرهنگـي، سـن، دلايـل احسـاس         اند از موقعيـت  اين موارد عبارت
تنهايي، ارتباط با مشكلات مربوط به سلامت روان، احساسـاتي كـه بـا احسـاس تنهـايي همـراه       

متي جسـماني، انـواع مختلـف احسـاس تنهـايي،      هستند، راهبردهاي سازگاري، ارتبـاط بـا سـلا   
تحقيقاتي كه دربارة احسـاس  . هاي مربوط به احساس تنهايي واكنش به احساس تنهايي و نظريه

تواند در اين مجموعه نگريسـته شـود و سـؤالات خـود را در قالـب آن       شود مي تنهايي انجام مي
در ايـن  . ي احساس تنهايي درك كنندها آمده را با ديگر جنبه دست مطرح كند و ارتباط نتايج به

هـاي   توان دين و ايمان دينـي را ذيـل راهبردهـاي سـازگاري و سـاختارها و موقعيـت       شكل، مي
توانـد در ايـن دو حـوزه بـا      واقع، دينداري و مشاركت ديني مي در. ممكن فرهنگي مشاهده كرد

ه گـرفتن از دوسـتان و   از سوي ديگر، ارتباط يـا فاصـل  . احساس تنهايي رابطة منفي داشته باشد
هاي حاصـل از شـبكه روابـط اجتمـاعي و افـزايش       خانواده در بستر فرهنگي و همچنين حمايت

. نزلة راهبردي سازگارانه مورد توجه قرار گيرندم توانند به هاي فرد در شبكة اجتماعي مي فعاليت
و كميـت   هـاي احسـاس تنهـايي بـه كيفيـت      كننـده  بينـي  كاسيوپو و هاكلي در رابطه بـا پـيش  

هاي كم با دوستان و  هاي كوچك و تماس ها شبكه از نظر آن. اند هاي اجتماعي اشاره كرده تماس
هاي اجتماعي هم با احساس تنهايي  در دسترس بودن فرصت. دهد خانواده تنهايي را افزايش مي

ايي كنند احساس تنه مشاركت اجتماعي حتي در ميان سالمنداني كه تنها زندگي مي. اند مرتبط
تماس با دوستان از تماس با فرزنـدان يـا ديگـر اعضـاي خـانواده در كـاهش       . دهد را كاهش مي

ايـن مطلـب مفهـوم    ]. 9، ص14[تر از كميت آن اسـت   تنهايي مؤثرتر است و كيفيت رابطه مهم
  .آورد سرماية اجتماعي را به ذهن مي

  هاي اجتماعي و فرهنگي سرمايه
كـردن در گـروه و جامعـه     جتماعي به معناي اينكه مشـاركت هاي اخير، مفهوم سرماية ا در سال
هاي ديگـر علمـي و حتـي     است كه از علوم اجتماعي وارد ادبيات حوزه يرايج موضوعاتيكي از 

افـرادي   1980هـاي   اواسـط سـال   سرماية اجتماعي كه درة واقع، واژ در .زبان عمومي شده است
علوم انساني تبديل شـده    ي از مفاهيم مصطلح، امروزه به يككردندمطرح  2بورديو و 1چون كلمن

سرماية اجتماعي، تأكيد بر اين دارد كه سرماية اجتماعي مثل  ةواژ در، سرمايه ةوجود كلم. است
توانـد از طريـق سـرماية اجتمـاعي      اقتصادي، مولد است يعني فرد مـي  ةانساني يا سرماي ةسرماي

ايل شود، مأموريتي را به انجام برسـاند كـه در   وجود آورد، كاري انجام دهد، به هدفي ن هارزشي ب
سرماية اجتماعي بر سـلامت و بهـروزي    .آيد وجود نمي هصورت فقدان سرماية اجتماعي، آن اثر ب
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. سرماية اجتماعي است پردازان مهم يكي از نظريه 1رابرت پوتنام .جسمي و رواني افراد تأثير دارد
هـا و   انسـاني بـه ويژگـي    ةمـادي و سـرماي   هـاي  رايـي دامـادي بـه    ةكه سرماي حالي به باور او در

هـاي اجتمـاعي، هنجارهـا و     استعدادهاي افراد اشاره دارد، سرماية اجتماعي بر ارتباطات و شبكه
ين محققي بود كه به بررسي تجربـي  نخستجيمز كلمن  .ناظر استها  آناعتماد متقابل ناشي از 

او در تحليل و تبيين سرماية اجتماعي به . ختمفهوم سرماية اجتماعي و عملياتي كردن آن پردا
از نظـر او سـرماية   . جاي توجه به ماهيت و محتواي آن به كاركرد سرماية اجتمـاعي توجـه دارد  

دهد با استفاده از آن به منـابع   اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است كه به كنشگر اجازه مي
اسـت كـه بـه تحليـل سيسـتماتيك       يانشناس ـ ين جامعـه نخسـت پير بورديـو از   .خود دست يابد

براساس تعريف بورديو، سـرماية اجتمـاعي حاصـل جمـع     . هاي سرماية اجتماعي پرداخت ويژگي
شده بين افراد و بـه   بادوامي از روابط نهادي ةمالكيت شبك ةمنابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيج

مراتـب   مسـتلزم شـرايطي بـه   البته سرماية اجتماعي . تر، عضويت در يك گروه است عبارت ساده
  .بيش از وجود صرف شبكه پيوندهاست

اجتمـاعي در بهبـود    را اسـتنتاج كـرد كـه سـرماية      يجـه نت يـن ا يدر پژوهش ـ ]33[يتكين پ
بـا  كـه   انـد  دريافتـه  ]23[ جيوردانو و ليندسـتروم  .هاي اجتماعي مؤثر است دسترسي به مراقبت

يتهـد  وا. ري و كـاهش سـلامتي مـرتبط اسـت    سرماية اجتماعي اندك با بروز بيما ،زمانگذشت 
هـاي اجتمـاعي قـوي،     مير در ميان افرادي بـا شـبكه   و نشان داد كه نرخ مرگ يدر پژوهش ]42[

سـرماية   ه كـه نشـان داد  ]36[ رز. سوم افراد با پيونـدهاي اجتمـاعي ضـعيف اسـت     نصف يا يك
سلامت روانـي افـراد    يرتقاا نتيجه در درو هاي عاطفي و رواني  آوردن حمايت اجتماعي در فراهم

حمايـت اجتمـاعي، پيونـدهاي مشـترك مثـل       نشان دادند ]41[همكارانش  تامپسون و. مؤثرند
برنـدا  . دارنـد  همـي فرهنگي، زبان و علايق مشترك در سازگاري و سلامت روانـي نقـش م   هويت
 ـ 2اونيل ر در مطالعة خويش تحت عنوان جنسيت، مذهب، سرماية اجتماعي و مشاركت سياسي ب

عنوان يك عنصر سرماية اجتمـاعي و مشـاركت سياسـي ميـان زنـان امريكـايي        تعهد مذهبي به
هـاي مـذهبي و    وي همچنين به بررسي رابطة ميـان مشـاركت زنـان در سـازمان    . كند تأكيد مي

توانـد   دهد كه تعهد مذهبي زنان مي نهايت، او نشان مي در. ايجاد سرماية اجتماعي پرداخته است
  ].8[فزايش سرماية اجتماعي كمك كند بر توسعه و ا

هـا،   سرماية اجتماعي موضوعاتي اعم از شدت و كيفيت روابط و تعاملات بـين افـراد و گـروه   
شـود كـه    هاي مشترك را شامل مـي  احساس تعهد و اعتماد دوجانبه نسبت به هنجارها و ارزش

مهم پيوستگي اجتمـاعي در نظـر    منزلة پاية ها را به يكديگر پيوند دهد و به تواند افراد و گروه مي
اصطلاح سـرماية اجتمـاعي عمومـاً بـراي     ]. 11؛ 3[گرفته شود و احساس تنهايي را كاهش دهد 
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كردن هر نوعي از روابط اجتماعي به كار گرفته شده كه اعضاي جامعه را در راه رسيدن  مشخص
هـاي مهمـي    ينـه هـاي مـذهبي يكـي از زم    عقايد و باورداشت]. 38[به اهداف جمعي ياري دهد 

گيـري سـطوح، اشـكال و اهـداف زنـدگي كمـك كنـد و سـرماية          توانند به شكل هستند كه مي
  .اجتماعي را افزايش و احساس تنهايي را كاهش دهد

هـايي كـه    دارنـد، نظـام   هايي كه به اعضاي جامعه ارسال مـي  نهادهاي مذهبي از طريق پيام
هاي اجتمـاعي كـه نسـبت بـه      كنند و حمايت هاي اجتماعي كه ايجاد مي كنند، شبكه فراهم مي

منزلة منشأ و مبنايي در جهت ايجاد سرماية اجتماعي عمـل   توانند به دارند، مي ساير اعضا روا مي
گيري و ايجاد سرماية اجتماعي تا حدي اسـت كـه از    نقش محوري دين و مذهب در شكل. كنند

شـده   تحقيقات انجام]. 34[ه است ياد شد »ترين گنجينة سرماية اجتماعي مهم«آن تحت عنوان 
اي با عنوان رابطة دينـداري   در مطالعه] 7[گنجي و ستوده براي مثال . كنند اين ادعا را تأييد مي

هماننـد  (هـايي از دينـداري كـه عناصـر جمعـي دارنـد        اند كه گونـه  و سرماية اجتماعي دريافته
  .اجتماعي رابطة مثبت دارند با سرماية) ـ تعلقي ـ سياسي، مناسكي، تعهدي هاي فقهي گونه

 و دهنـد  پيونـد  يكديگر با را شان فردي هاي بايد كنش گروهي اهداف به رسيدن براي جامعه افراد
 بـه  جهـان  از كـه  مشـتركي  واسطة ديـد  به كه است نيرومندي شيرازة همان مشترك اعتقادات ديني

 آنـان  بـين  همبسـتگي گروهـي   اعـث ب و كنـد  مي تر هماهنگ و تر را يكپارچهها  آن كند، مي اعطا افراد
 ضـمناً نـوعي   دينـي  اعتقـادات  .كنـد  مـي  تسهيلها  آن براي را اهداف مشترك به رسيدن كه شود مي

 روح نـوعي  و كنـد  مـي  ايجاد افراد در دروني سيستم كنترل يك آن واسطة به كه دارد همراه به اقتدار
 نسـبت  بيشـتري  مسـئوليت  عه احسـاس جام افراد شود مي باعث و دمد مي جامعه كالبد در همگاني را

 برخـي  بـه  بازدارنـدگي نسـبت   نيـروي  يك دروني كنترل اين ،همچنين. داشته باشند ديگر اعضاي به
 حقـوق ديگـران   بـه  احترام به راها  آن و كند مي ايجاد در افراد) اجتماعي انحرافات و جرم نظير( اعمال
 شـود،  مـي  ملاحظـه  كـه  طـوري   ؛ بـه ]10؛ 9[كـرد   خواهـد  وادار شـان  اجتماعي مناسبات و روابط طي

 همچنــين اجتمــاعي و مســئوليت احســاس گروهــي، همبســتگي و باعــث انســجام دينــي اعتقــادات
 ايـن  ضـمناً  و اسـت  ي سـرماية اجتمـاعي  ها شاخص از شود كه همگي مي خلاف اعمال از بازدارندگي
 هـاي  ويژگـي  از يواقـع يك ـ  در كـه  كنـد  مـي  تسـهيل  را مشـترك  اهداف به ديني دسترسي اعتقادات

  .عمل كند سرماية اجتماعي منزلة به تواند مي ديني بنابراين، اعتقادات .است سرماية اجتماعي
هـاي   تر، سرمايه در بيان كلي. از نظر بورديو، سرماية فرهنگي پشتوانة سرماية اجتماعي است

را حمايـت   فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي قابل تبديل به يكديگرند و به طرق مختلـف يكـديگر  
 و سروش ايمان. خصوص در ميان زنان، افزايش بسياري يافته است سرماية فرهنگي، به. كنند مي

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي در      نسـلي سـرمايه   بـين  ةعنوان مقايس با يپژوهش در ]1[
نسل حاضر در مقايسه با نسـل گذشـته بسـيار    زنان فرهنگي  ةكه سرمايدريافتند دسترس زنان 

  .اقتصادي تغييري نكرده استة سرماية اجتماعي كم شده و سرمايو ايش يافته افز
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  ها فرضيه
غيرشـاغل و  / شاغل(هاي مختلف زنان  در تحقيق حاضر، رابطة سرماية اجتماعي و فرهنگي گروه

سؤال اصلي تحقيق اين است كه زنان . ايم ها بررسي كرده را با احساس تنهايي آن) متأهل/ مجرد
اي بـا   ها چه رابطه هاي در دسترس و دينداري آن كنند و سرمايه زه احساس تنهايي ميتا چه اندا

بـر  . توان از اين منابع براي كاهش احساس تنهايي سود برد يا خير احساس تنهايي دارد و آيا مي
  :اند هاي ذيل مطرح و بررسي شده اين اساس، فرضيه

  دارد؛ بين دينداري و احساس تنهايي رابطة معناداري وجود .1
  بين ميزان سرماية اجتماعي و احساس تنهايي رابطة معناداري وجود دارد؛ .2
  بين ميزان سرماية فرهنگي و احساس تنهايي رابطة معناداري وجود دارد؛ .3
 هم دارند؛ ميزان احساس تنهايي زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت معناداري با .4
و غيرشـاغل تفـاوت    فرهنگـي زنـان شـاغل   ) اجتمـاعي، فرهنگـي  (هاي  ميزان سرمايه .5

  هم دارند؛ معناداري با
 .هم دارند ميزان دينداري زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت معناداري با .6

 روش تحقيق
جامعة آماري مورد نظر در اين پژوهش، زنـان  . اين پژوهش به صورت پيمايشي انجام شده است

در  1390شـماري  اسـاس سر  بـر . هسـتند ) سـال  18زنان بالاي (سال شهر شيراز  65تا  19بين 
اسـاس   عـلاوه، بـر   به. كنند زن در اين فاصلة سني زندگي مي 314هزار و  511شهر شيراز، تعداد 

. درصـد اسـت   66/8آمده در اين سرشماري، نرخ اشـتغال زنـان در اسـتان فـارس      دست نتايج به
آوري  بنابراين، با در نظر گرفتن اين نسبت در فرمـول كـوكران، تعـداد نمونـة لازم بـراي جمـع      

اي بـا   اي چندمرحلـه  اي و خوشه گيري به روش طبقه نمونه. نفر برآورده شده است 413اطلاعات 
هـايي بـه تصـادف از     به اين صـورت كـه بلـوك   . بندي شهر انجام شد هاي بلوك استفاده از نقشه

صـورت   نامـه بـه   گانة شيراز انتخاب شـده و در هـر بلـوك تعـداد ده پرسـش      يك از مناطق ده هر
 .تكميل شد) نيمي شاغل و نيمي غيرشاغل(سيستماتيك از ميان زنان واجد شرايط  تصادفي

 تعريف متغيرها و ابزار گردآوري اطلاعات
نامـه، متغيرهـاي    در ايـن پرسـش  . نامـه اسـت   آوري اطلاعات در اين پـژوهش پرسـش   ابزار جمع

بـراي  . انـد  گيـري شـده   هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و احسـاس تنهـايي انـدازه       دينداري، سرمايه
، ميزان اسـتفاده از كالاهـاي   )سال(هاي ميزان تحصيلات  گيري سرماية فرهنگي از شاخص اندازه

) گويـه  4(و دانـش فرهنگـي   ) گويـه  9(هاي هنري و اجتماعي  ، ميزان مهارت)گويه 6(فرهنگي 
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ة گيـري شـده و نمـرة كـل سـرماي      طور جداگانه انـدازه  يك از اين ابعاد به هر. استفاده شده است
گيري سـرماية   براي اندازه. آمده در هر بعد محاسبه شد دست اي بهه فرهنگي فرد از مجموع نمره

 6(و ميزان صميميت با ديگـران  ) گويه 6(هاي ميزان ارتباط  اجتماعي، در بعد تعاملي از شاخص
 8) (لـي ك طـور  اعتماد به مردم و اجتمـاع بـه  (يافته  و در بعد هنجاري با ابعاد اعتماد تعميم) گويه

و ميـزان  ) گويـه  10) (اعتمـاد بـه نهادهـاي اجتمـاعي    (، اعتمـاد نهـادين   )75/0گويه بـا آلفـاي   
گيـري دينـداري    براي اندازه. گيري شد اندازه) گويه 7(برخورداري از حمايت در شبكة اجتماعي 

 نامه در مطالعات مختلف ميزان اعتبار اين پرسش. از مقياس گلاك و استارك استفاده شده است
در . هاي متفاوت تعيين شده كه حـاكي از اعتبـار بـالاي آن در ابعـاد مختلـف اسـت       روي نمونه

مقـدار آلفـا بـراي    . بـوده اسـت   83/0نامه  اجراي اين آزمون روي دانشجويان، آلفاي كلي پرسش
دست  به83/0و بعد مناسكي  72/0، بعد پيامدي 75/0، بعد عاطفي 81/0متغيرهاي بعد اعتقادي 

نامـه احسـاس تنهـايي     گيـري احسـاس تنهـايي فـرم كوتـاه پرسـش       براي اندازه ].5[ آمده است
و  عتبـار ا] 4[ژوهش جوكـار و همكـاران    در پ. كار رفت در اين پژوهش به) اجتماعي بزرگسالان(

هـا   نتايج همبسـتگي ايـن مقيـاس بـا سـاير مقيـاس      . نامه آزمايش شده است پايايي اين پرسش
همچنـين، بـراي پايـايي آن از    . نامـه بـود   فتراق مطلوب اين پرسشهمگرا و ا عتبارادهندة  نشان

آلفاي كرونباخ در اين تحقيق براي احساس تنهـايي عـاطفي   . ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد
شـامل   اي كـه  متغيرهاي زمينه. دست آمده است به 78/0و براي احساس تنهايي اجتماعي  84/0

هـاي ميـزان تحصـيلات زن و     بـا شـاخص  (ي خـانواده  سن، سن ازدواج، پايگاه اقتصادي اجتمـاع 
هـايي در   اسـت كـه بـا سـؤال    ) شوهر، رتبة شغلي زن و شوهر و ميـزان درآمـد خـانواده در مـاه    

  .نامه سنجيده شد پرسش

  ها يافته
سـال بـوده و    58/11گويـان   دهـد كـه ميـانگين تحصـيلات پاسـخ      آمده نشان مـي  دست نتايج به

. تر اسـت  سال، بسيار پايين 86/4و  67/5ن به ترتيب با ميانگين گويا تحصيلات پدر و مادر پاسخ
درصـد نيـز از    11حـدود  . انـد  درصـد مجـرد بـوده    24گويان متأهل و  درصد از پاسخ 64حدود 

گويـان يـك    ميانگين درآمـد خـانوادة پاسـخ   . همسرشان جدا شده يا همسرشان فوت كرده است
. سال اسـت  37گويان  ميانگين سني پاسخ. استهزار تومان در ماه محاسبه شده  390ميليون و 

گويان در ابعاد اعتقادي و عاطفي دينداري بسيار قـوي، در   دهد كه پاسخ نتايج توصيفي نشان مي
گويـان   در كل، نمرة دينداري پاسخ. اند بعد پيامدي قوي و در بعد مناسكي و دانش ديني ضعيف

گويان در هـر دو بعـد اجتمـاعي و عـاطفي      هاي پاسخ در احساس تنهايي نمره. متوسط و بالاست
بررسـي سـرماية فرهنگـي    . شـود  پايين است و احساس تنهايي زنان در شيراز بالا ارزيـابي نمـي  

هاي هنري و فرهنگـي   دهد كه استفاده از كالاهاي فرهنگي و ميزان مهارت گويان نشان مي پاسخ
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ا احتساب ميـزان تحصـيلات   سرماية فرهنگي ب. در زنان شيراز كم و دانش فرهنگي ضعيف است
فـردي   در بعد هنجاري، سـرماية اجتمـاعي اعتمـاد بـين    . گيرد در طبقة متوسط و پايين قرار مي

در بخـش اعتمـاد بـه نهادهـاي اجتمـاعي       .ضعيف و اعتماد به نهادهاي اجتماعي متوسط اسـت 
هـا   ههـا و فروشـندگان مغـاز    پزشكان، دوستان و پليس بيشترين اعتماد و همكـاران، همشـهري  

هـا متوسـط بـوده و در     در بعد تعاملي، كميت و كيفيت ارتباط .اند كمترين اعتماد را كسب كرده
كنند، در حد كـم   شان دريافت مي گويان از شبكة اجتماعي بعد حمايتي، ميزان حمايتي كه پاسخ

  .كل نمرة سرماية اجتماعي زنان در شيراز بالا نيست بنابراين، در. بندي شده است رتبه

  ها رسي فرضيهبر
  .است شده استفاده پيرسون همبستگي ضريب آزمون از سوم تا اول هاي فرضيه بررسي براي

  
يي و احساس تنها ابعاد ينبنتايج آزمون ضريب همبستگي . 1جدول 

  هاي فرهنگي و اجتماعي دينداري و سرمايه
  )نمرة كل(احساس تنهايي   تنهايي عاطفي تنهايي اجتماعي متغير

 -10/0 -279/0** 008/0 )مرة كلن(دينداري
 - 002/0 -205/0** 077/0 بعد اعتقادي
 - 078/0 -231/0** -001/0 بعد عاطفي
 -016/0 -254/0** 079/0 بعد پيامدي
 - 077/0 -192/0** -015/0 بعد مناسكي

 -198/0** -096/0* -190/0** بعد دانش ديني
 -333/0** -055/0 -361/0** سرماية اجتماعي

 -228/0** -054/0 -241/0** جاريبعد هن
 -348/0** -042/0 -383/0** بعد تعاملي
 -271/0** 001/0 -310/0** بعد حمايتي

 -300/0** -002/0 -345/0** سرماية فرهنگي
 -193/0** 032/0 -235/0** تحصيلات
 -182/0** -102/0* -171/0** فرهنگيكالاهاياستفادة
 -317/0** 015/0 -359/0** هاي فرهنگيمهارت

 -212/0** -099/0* -279/0** دانش فرهنگي
* p<0.05 , **p<0.01    

دهد كه بين نمرة كل احساس تنهايي و بعد اجتماعي آن و ابعاد دينـداري و   نتايج نشان مي
تنهايي عاطفي با همـة ابعـاد   . رابطة معناداري وجود ندارد) جز در بعد دانش ديني(نمرة كل آن 

ها با بعد اعتقـادي،   ترين رابطه قوي. كل آن رابطة منفي و معناداري داشته است دينداري و نمرة
رابطة بين بعد مناسكي و بعد دانـش دينـي بـا    . شود عاطفي و بعد پيامدي دينداري مشاهده مي
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احساس تنهايي عاطفي با نمرة كل دينداري رابطة منفي . تر است احساس تنهايي عاطفي ضعيف
اين معنا كه افرادي كه ديندارترند احساس تنهايي عـاطفي كمتـري دارنـد،     و معناداري دارد؛ به

  .اما دينداري ارتباطي با احساس تنهايي اجتماعي برقرار نكرده است
ميان ابعاد سرماية اجتماعي و نمرة كل آن با تنهايي اجتماعي رابطة قوي منفي و معنـاداري  

جتماعي بيشتري داشته باشند، احساس تنهـايي  به اين معنا كه هرچه افراد سرماية ا. وجود دارد
سرماية اجتماعي و ابعاد آن با احساس تنهايي عاطفي رابطة معنـاداري برقـرار   . كنند كمتري مي
نمرة كل احساس تنهايي با همة ابعاد سرماية اجتماعي رابطة معنادار، قوي و منفـي  . نكرده است

. تماعي و احساس تنهـايي وجـود داشـته اسـت    ترين رابطه بين بعد تعاملي سرماية اج قوي. دارد
  .كنند تري دارند احساس تنهايي اجتماعي كمتري مي زناني كه تعاملات بيشتر يا صميمانه

هاي سرماية فرهنگـي بـا احسـاس تنهـايي اجتمـاعي رابطـة منفـي و معنـاداري          همة مؤلفه
شـته باشـند احسـاس    گويان سرماية فرهنگـي بيشـتري دا   به اين معنا كه هرچه پاسخ. اند داشته

هـاي فرهنگـي مشـاهده     ترين رابطـه بـا ميـزان مهـارت     قوي. كنند تنهايي اجتماعي كمتري مي
نمرة كل سرماية فرهنگي نيز با احساس تنهايي اجتماعي رابطـة معنـاداري نشـان داده    . شود مي

هنگـي  احساس تنهايي عاطفي تنها با ميزان استفاده از كالاهاي فرهنگي و ميزان دانش فر. است
نمرة كل احساس تنهايي نيز با همة ابعاد سرماية فرهنگي رابطة معناداري . رابطة معناداري دارد

كسـاني كـه   . شـود  هاي فرهنگـي ديـده مـي    ترين رابطه با ميزان برخورداري از مهارت قوي. دارد
  .كنند هاي فرهنگي بالاتري دارند احساس تنهايي كمتري مي مهارت

تـا   4 هـاي  فرضيه(ها بين زنان شاغل و غيرشاغل  نهايي و سرمايهبراي فهم تفاوت احساس ت
  .ايم از آزمون تي مستقل سود برده) 6

  
  نتايج آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت زنان شاغل و غيرشاغل در متغيرهاي تحقيق. 2جدول 

  T Sig T غيرشاغل*شاغل متغير
  000/0  -02/4  86/17 82/15 احساس تنهايي

  000/0  -94/4  55/12 40/10 اعيتنهايي اجتم
  475/0  715/0  29/5 41/5 تنهايي عاطفي

  000/0  58/10  64/52 12/68 سرماية فرهنگي
  000/0  53/9  80/9 51/31 ميزان تحصيلات
  000/0  25/6  80/14 41/17 كالاهاي فرهنگي

  000/0  61/9  99/19 97/25 هاي فرهنگيمهارت
  000/0  95/6  13/8 20/11 دانش فرهنگي

  000/0  61/2  64/105 17/110 سرماية اجتماعي
  09/0  72/1  65/51 21/53 بعد هنجاري
  003/0  99/2  13/34 24/36 بعد تعاملي
  04/0  03/0  92/19 83/20 بعد حمايتي
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  T Sig T غيرشاغل*شاغل متغير
  45/0  31/0  4/110 20/111 دينداري

  32/0  10/0  51/21 21/21 بعد اعتقادي
  30/0  63/0  03/26 68/25 بعد عاطفي

  24/0  -18/1  77/25 05/25 بعد مناسكي
  92/0  10/0  69/24 71/24 بعد پيامدي
  000/0  51/7  09/12 58/14 دانش ديني

  ميانگين*
  

ميـانگين  . احساس تنهايي اجتماعي در ميان زنان شاغل و غيرشاغل تفـاوت معنـاداري دارد  
از زنـان   طور معناداري كمتر احساس تنهايي در ميان زنان غيرشاغل بالاتر است و زنان شاغل به

. كنـد  اشتغال تفاوتي در احساس تنهايي عاطفي ايجـاد نمـي  . شاغل از نظر اجتماعي تنها هستند
نمرة كل احساس تنهايي نيز در ميان زنـان شـاغل و غيرشـاغل تفـاوت معنـاداري دارد و زنـان       

  .غيرشاغل ميانگين احساس تنهايي بسيار بالاتري نسبت به زنان شاغل دارند
ميـانگين  . همة ابعادش بين زنان شـاغل و غيرشـاغل تفـاوت معنـاداري دارد     سرماية فرهنگي در
و بيش از ديپلم است، اما ميانگين تحصـيلات زنـان شـاغل نزديـك بـه       57/13تحصيلات زنان شاغل 

ميزان استفاده از كالاهاي فرهنگي در ميان زنان شـاغل بسـيار بيشـتر    . سال يعني زير ديپلم است 10
هاي فرهنگي در ميان زنـان شـاغل تفـاوت زيـادي بـا       و ميانگين ميزان مهارت از زنان غيرشاغل است

دهد كه ميزان دانش فرهنگـي زنـان شـاغل بيشـتر از زنـان       ها نشان مي ميانگين. زنان غيرشاغل دارد
درصـد اطمينـان قابـل     95ها از نظر آماري معنـادار و در سـطح    همة اين تفاوت. غيرشاغل بوده است

ين دليل، نمرة كل سـرماية فرهنگـي نيـز بـين زنـان شـاغل و غيرشـاغل تفـاوت         به هم. تعميم است
  .معناداري داشته است و زنان شاغل از سرماية فرهنگي بسيار بيشتري برخوردارند

يعنـي زنـان شـاغل و    . دار نيسـت  در بعد هنجاري، تفاوت معناداري ميان زنان شاغل و خانه
در بعـد تعـاملي و حمـايتي تفـاوت     . بهي دارنـد غيرشاغل از نظر اعتماد اجتماعي وضـعيت مشـا  

ميانگينها معنادار است و زنان شاغل هم از نظر كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي و هم از نظـر  
نمرة كـل سـرماية   . كنند كمي نسبت به زنان غيرشاغل برتري دارند هايي كه دريافت مي حمايت

درصد  99ي دارد و اين تفاوت در سطح اجتماعي نيز بين زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت معنادار
صورت معناداري بيشـتر از زنـان    بنابراين، سرماية اجتماعي زنان شاغل به. اطمينان معنادار است

  .غيرشاغل است
هيچ يك از ابعاد دينداري جز دانش ديني در ميان زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت معنـاداري  

درصد اطمينان معنادار است و زنان شـاغل    99ح در بعد دانش ديني تفاوت در سط. هم ندارند با
نمرة كل دينداري نيز در ميان زنان شـاغل و  . دانش ديني بالاتري نسبت به زنان غيرشاغل دارند

 .غيرشاغل تفاوت معناداري ندارد

  نتايج آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت زنان شاغل و غيرشاغل در متغيرهاي تحقيق. 2جدول  ةمااد
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  گيري نتيجه
دهندة اين است كه قوت اعتقادات و تجربة ديني همچنـين بعـد پيامـدي دينـداري      نتايج نشان

نظـر از وضـعيت اشـتغال     گويـان صـرف   ميان زنان شاغل و غيرشاغل نداشته و همة پاسخ تفاوتي
اما . خورد در بعد مناسك ديني تقيد كمتري به چشم مي. اند اعتقادات و تجربة ديني قوي داشته

در بعـد دانـش دينـي    . شـود  در اين مورد نيز تفاوتي ميان زنان شـاغل و غيرشـاغل ديـده نمـي    
بالا نيست، اما ميانگين دانش ديني در ميان زنان شاغل و غيرشـاغل تفـاوت    اطلاعات ديني زياد

دهـد كـه    اين نتايج نشـان مـي  . اند هم دارد و زنان شاغل دانش ديني بيشتري داشته معناداري با
شـود،   بندي مـي  گويان بالاتر از متوسط بوده و در سطح زياد طبقه گرچه نمرة كل دينداري پاسخ

گويان بـالاترين نمـره را در اعتقـاد و احسـاس      پاسخ. ط و وزن يكساني ندارندابعاد دينداري شراي
احسـاس تنهـايي   . انـد  ديني و كمترين نمره را در دانش ديني و عمل به مناسـك كسـب كـرده   

و نمـرة كـل آن در ميـان زنـان شـاغل و      . گويان زيـاد نيسـت   اجتماعي و عاطفي در ميان پاسخ
كـه اشـتغال در احسـاس     طـوري  ما در ابعاد متفاوت اسـت؛ بـه  غيرشاغل تفاوت معناداري ندارد، ا

تنهايي اجتماعي زنان تأثيرگذار است و زنان شاغل نسبت به زنـان غيرشـاغل احسـاس تنهـايي     
اشـتغال در احسـاس   . كنند و زنـان غيرشـاغل از نظـر اجتمـاعي تنهاترنـد      اجتماعي كمتري مي

دار مـورد حمايـت عـاطفي خـانواده و      خانه تنهايي عاطفي اثري ندارد، زيرا زنان چه شاغل و چه
دهد كه  بررسي تفاوت احساس تنهايي در ميان زنان مجرد و متأهل نيز نشان مي. اند دوستانشان

=  t  ،14/0=  48/1(نمرة كل احساس تنهايي ميان زنان مجرد و متأهل تفاوت معناداري نداشته 
Sig (دهد كه زنان متأهل  هل و مجرد نشان ميهاي متأ اما بررسي ابعاد احساس تنهايي در گروه

و احساس تنهـايي عـاطفي كمتـري    ) t  ،001/0  =Sig=  27/3(احساس تنهايي اجتماعي بيشتر 
)51/3 -  =t  ،001/0  =Sig (عنـوان شـاخص سـرماية     اسـتفاده از كالاهـاي فرهنگـي بـه    . دارند

مجموع، ميزان اسـتفاده   در .فرهنگي شامل كتاب، فيلم، سينما، روزنامه يا مجله و موسيقي است
ميـزان اسـتفاده از كالاهـاي فرهنگـي زنـان شـاغل و       . از كالاهاي فرهنگي زيـر ميـانگين اسـت   

هـم دارد و زنـان شـاغل اسـتفادة بيشـتري از كالاهـاي فرهنگـي         غيرشاغل تفاوت معناداري بـا 
هـاي   هـارت نيز زياد نبوده امـا زنـان شـاغل م   ) هنري و اجتماعي(هاي فرهنگي  مهارت. كنند مي

صـورت   دانش فرهنگـي زنـان شـاغل بـه    . فرهنگي بسيار بيشتري نسبت به زنان غيرشاغل دارند
گويـان در   در كل سرماية فرهنگي پاسـخ . معناداري بيشتر از دانش فرهنگي زنان غيرشاغل است

حد متوسط و پايين است، اما سرماية فرهنگي زنان شاغل بسيار بيشتر از سرماية فرهنگي زنـان  
در بعـد تعـاملي،   . سطح اعتماد كلي در جامعه زير متوسط است و زيـاد نيسـت  . شاغل استغير

برنـد و زنـان    سرماية اجتماعي زنان شاغل از تعاملات و صميميت بيشتري در جامعـه سـود مـي   
در بعد حمـايتي سـرماية اجتمـاعي نيـز زنـان      . غيرشاغل در اين مورد محروميت بيشتري دارند

ميـانگين نمـرة كـل سـرماية     . شـان برخوردارنـد   در محـيط اجتمـاعي   شاغل از حمايت بيشتري
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هـم تفـاوت معنـاداري دارد و زنـان شـاغل سـرماية        اجتماعي در ميان زنان شاغل و غيرشاغل با
 هـاي  دهد كـه نمـره   نتايج استنباطي نشان مي. اجتماعي بيشتري نسبت به زنان غيرشاغل دارند

دهـد كـه    اما بررسي ابعاد نشان مـي . هم ندارند اري باكل دينداري و احساس تنهايي رابطة معناد
خصوص ابعاد اعتقادي، عاطفي و پيامدي با احساس تنهايي عاطفي رابطـة   همة ابعاد دينداري به
به اين معنا كـه دينـداري در بعـد عـاطفي و روانـي از افـراد پشـتيباني        . منفي و معناداري دارد

برعكس، سرماية اجتماعي با احساس تنهـايي  . دهد ها را كاهش مي كند و احساس تنهايي آن مي
ابعـاد سـرماية فرهنگـي نيـز بـا      . دهـد  اجتماعي رابطة قوي و معناداري دارد و آن را كاهش مـي 

احساس تنهايي رابطه دارد و در اين مورد نيز احساس تنهايي اجتماعي با ابعاد سرماية فرهنگـي  
، تحصيلات و دانش فرهنگي رابطة قوي با هاي فرهنگي خصوص مهارت به. رابطه نشان داده است

گويـان بيشـتر باشـد     چـه سـرماية فرهنگـي پاسـخ     بنابراين، هـر . احساس تنهايي اجتماعي دارند
  .ها كمتر است احساس تنهايي اجتماعي آن

هـاي   ميـانگين سـال  (ترند  كرده طور متوسط تحصيل اساس نتايج اين تحقيق زنان شاغل به بر
. انـد  و ديرتر ازدواج كرده) سال است 80/9سال و براي غيرشاغلان  51/13تحصيل براي شاغلان 

سال اسـت   27/18سال و براي غيرشاغلان  29/22كه ميانگين سن ازدواج براي شاغلان  طوري به
)16/9  =t  ،000/0  =Sig (    و معمولاً از پايگـاه بـالاتري برخوردارنـد)0/9  =t  ،000/0  =Sig ( و

دليل بالاتر بودن كلـي سـطح تحصـيلات و     بالاتر بودن دانش ديني به. ددانش ديني بالاتري دارن
بـودن در   شـاغل . آگاهي زنان شاغل است كه در بخش دانش ديني نيز خود را نشـان داده اسـت  

  :ة تحقيق حاضر براي زنان داشته استشد كل اين تأثيرات را در حوزة مطالعه
ها را زياد  دوم مراودات اجتماعي آن. ستها را كاهش داده ا اول احساس تنهايي اجتماعي آن

مجمـوع سـرماية    هاي اجتماعي بيشتري برخوردارنـد و در  نتيجه زنان شاغل از حمايت كرده و در
عـلاوه بـر   . علاوه، زنان شاغل سرماية فرهنگـي بسـيار بـالاتري دارنـد     به. اجتماعي بالاتري دارند

دليـل مـراودات    ري دارند كه احتمـالاً بـه  هاي اجتماعي بسيار بالات تحصيلات، زنان شاغل مهارت
هاي فرهنگي تـأثيرات زيـادي    تحقيقات گذشته نشان داده كه مهارت. هاست اجتماعي بيشتر آن

هـاي   هاي فرهنگي رابطة قوي بـا سـبك زنـدگي در حـوزه     مهارت. بر زندگي اجتماعي افراد دارد
هـاي سياسـي و    متي، مشاركتفراغت، استفاده از فضاي مجازي و رفتارهاي مرتبط با بدن و سلا

  .دارد] 6؛ 2[اجتماعي و هويت جنسيتي 
احساس تنهايي در ميان زنان مجرد . ازدواج نيز بر احساس تنهايي مؤثر است  از جهت ديگر،

زنان مجرد از نظر عاطفي احساس تنهايي بيشتري دارند و زنان متأهل . و متأهل نيز تفاوت دارد
ازدواج بر زنـان در ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه        توان گفت تأثيرات بنابراين مي. از نظر اجتماعي

امـا مـراودات اجتمـاعي را بـه خويشـاوندان محـدود         كاهد، ازدواج احساس تنهايي عاطفي را مي
از آنجا كه رابطة سرماية اجتماعي و سـن  . دهد نتيجه تنهايي اجتماعي را افزايش مي كند و در مي
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توان دريافت كـه زنـان شـاغلي كـه در سـن       شود، مي يده ميازدواج فقط در ميان زنان شاغل د
اشتغال بـا خـود سـرماية اجتمـاعي     . بالاتري ازدواج كرده باشند، سرماية اجتماعي بالاتري دارند

بنابراين، زنـان متـأهلي كـه    . كند تر مي آورد و شبكة تعاملات اجتماعي را بزرگ اضافي همراه مي
  1.اعي و كمترين احساس تنهايي را دارندشاغل هم هستند بيشترين سرماية اجتم

هاي اجتماعي و فرهنگي و نقشي كـه در كـاهش احسـاس تنهـايي      رابطة دينداري و سرمايه
اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كـه   اما نكته. دارد نيز در اين تحقيق تأييد شده است

انـد و در ادبيـات تحقيـق و     هدريافت ـ] 8[و موحـد و ديگـران   ] 7[طور كه گنجي و ستوده  همان
بر اثـر دينـداري   ] 9[و هميلتون ] 10[، ويلم ]25[، گريلي ]34[نظريات موجود از جمله پوتنام 

مشـاركت در  ) بر افزايش سرماية اجتماعي تأكيد شـده، ايـن تـأثير بيشـتر نـاظر بـوده بـه الـف        
مشـترك  كـردن يـك هـدف     افـزايش تعهـد بـراي دنبـال    ) اجتماعات ديني و عمل جمعـي و ب 

دهد كه دينداري بيشتر در جهت كاهش احسـاس تنهـايي    نتايج اين تحقيق نشان مي. اجتماعي
اي نقـش بعـد    صورت فردي مؤثر بوده است و البته با كنترل اثـر متغيرهـاي زمينـه    عاطفي و به

واقـع، مناسـك    در. شـود  مناسكي دينداري در كاهش احساس تنهايي اجتماعي نيـز پديـدار مـي   
كه شامل شركت در مراسم و مجامع ديني است و براي زنان شامل مجالس خاص  ديني اسلامي

تواند سرماية اجتماعي را در شكل تعاملي آن افزايش دهد و علاوه بر  شود، مي ديني زنانه نيز مي
امـا  . پشتيباني عاطفي و كاهش احساس تنهايي عاطفي سرماية اجتمـاعي را نيـز افـزايش دهـد    

شود؛ چون تشكلات  تماعي فعال كه مد نظر اين انديشمندان بوده نميباعث افزايش مشاركت اج
كننـد و بيشـتر در جهـت برگـزاري مراسـم       ها، كه مناسبتي كار مـي  مذهبي در ايران جز هيئت

يـك عمـل اجتمـاعي     دادن فعاليت دارند، مشاركت اجتماعي ديگري نداشـته و در جهـت انجـام   
هـا و مؤسسـات مـذهبي     ندرت با تشـكل  وه زنان بهعلا خاص تشكل دائمي براي اعضا ندارند و به

اي ميان دينداري و سـرماية   همكاري دائمي و فعالي دارند، بنابراين گرچه در نتايج تحقيق رابطه
شـود، دينــداري بيشـتر در خــدمت تقويـت ســرماية اجتمـاعي ســنتي      اجتمـاعي مشـاهده مــي  

كرد مهمـي در تقويـت جامعـة    گروهي كه كـار  گروهي است تا سرماية اجتماعي مدرن بين درون
  .مدني و كاهش احساس تنهايي اجتماعي دارد

و ) جز تحصـيلات (هاي فرهنگي  دهد كه با وجود سطح پايين سرمايه نتايج تحقيق نشان مي
هـا بـين زنـان شـاغل و      اجتماعي در ميان زنان، تفـاوت زيـادي در برخـورداري از ايـن سـرمايه     

 91درصـد زنـان كشـور و بـيش از      85بـيش از  (زنـان   نرخ پايين اشتعال. غيرشاغل وجود دارد
هـاي   دهد كه تا چه حد زنان ايرانـي از انـدك سـرمايه    نشان مي) اند درصد زنان شيراز غيرشاغل

هـا را افـزايش    هاي در دسترس آن صورت كمي و كيفي سرمايه اشتغال زنان به. ندا موجود محروم
                                                        

و زنان ) 90/15(زنان شاغل مجرد  يين احساس تنهايانگياز م) 76/15(ن گروه از زنان يدر ا يين احساس تنهايانگيم .1
  .متر استك) 30/18(هل أرشاغل متيغ
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اندوزنـد   ر سرماية اجتماعي كه از طريق اشتغال ميزنان از رهگذ. كند ها را توانمند مي داده و آن
). زنان مسن شاغل احساس تنهايي اجتماعي كمتري دارنـد (سالمندي بهتري نيز خواهند داشت 

هـا در مفهـوم    رسد مفهوم كليدي توانمنـدي زنـان و سـلامت روانـي و اجتمـاعي آن      به نظر مي
گي اجتمـاعي شـهروندان حضـور    صورت معنـاداري در زنـد   مفهومي كه به. مشاركت نهفته است

هـاي اقتصـادي    گـذاران در جهـت افـزايش مشـاركت زنـان در عرصـه       تلاش سياست]. 2[ندارد 
  .تواند به بهروزي رواني و اجتماعي جامعه سود برساند فرهنگي و حتي سياسي مي ـ اجتماعي
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